
غزل
شاعر دفاع مقدس

شاعرانگی های کوتاه ماندگار 

سیدحسن▪حسینی ▪
شاعر▪اجتماعی ▪

بی گمان شــعرهای کوتاه »سیدحســن حســینی« از محیط 
اجتماعی پس از انقلاب تاثیر پذیرفته اند و این شــاعر اندیشه ها و 
تجربه های اجتماعی خود را در شعر بازتاب داده است. شعر کوتاه 
به عنوان یک جریان ادبی مستقل در شعر بعد از انقلاب رشد کرده 
است و شاعران صاحب سبک دارد. اهمیت شعر کوتاه سیدحسن 
حسینی از آنجاست که این  گونه شعری، در میان موج های شعری 

پس از انقلاب اسلامی، رشد زایدالوصفی پیدا کرده است. 

نوآوری در فکر و مضمون 

قیصر▪امین▪پور ▪
شاعر▪دینی ▪

»قیصر امین پور« در حیطه شعر دفاع مقدس تلاش کرد تا 
با در هم آمیختــن نوآورانه مضامین دینی در کنار بازتاب نگاه 
عاطفی و مفهوم انســان مداری، فصلی از مفهوم نوســتالژی 
جریان شــعری ایران در قامت شعر دفاع مقدس را زنده کند. 
شــکل گیری این مفهوم و جریان، بی هیچ تردیدی در تاریخ 

شعر معاصر ایران به نام »قیصر امین پور« نوشته شده است.

زبان حماسی کلمات 

نصرالله▪مردانی ▪
شاعر▪حماسی ▪

»نصرالله مردانی« یکی از شاخص ترین شاعران حماسه سرای 
انقلاب اســلامی است. این شــاعر متعهد و نام آور، با سروده های 
حماســی برجســته خــود در دوران دفــاع مقدس درخشــید و با 
آفرینش آثاری چــون » قیام نور« و »خون نامه خــاک«، دِین خود 
را بــه انقلاب و دفاع مقدس به شایســته  ترین صورت ادا کرد. او به 
غــزل که پیش از این صبغه ای غنایی داشــت، با اوزان پرطنطنه، 
تصویرآفرینی های بدیع و ترکیب ســازی های نو، هویتی حماسی 
بخشید و از ظرفیت ها و قابلیت های این قالب ادبی برای به تصویر 

کشیدن حماسه های دوران دفاع مقدس نهایت بهره را برد.
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»محمدرضا آقاسی هستم. فرزند ششم 
برآمده از یک خانواده  مذهبی که ریشه  آن 
با سه پشت به روستای »ارنگه و چاران« از 
توابع کرج می رسد. سال 1338 در منزل 
پدری مان، واقع در تهران، خیابان خیام، 
پشــت امام زاده ســیدنصرالدین، به دنیا 
آمدم. در شــکل گیری شــخصیت فردیِ 
بعدیِ من به گمانم خیلی چیزهای متعلق 
به آن ســال های اول بچگی و محیطی که 
در آن رشد کرده ام، دخیل بوده اند. اول از 
همه به پندارم، محیط مســاعد خانوادگی 

منشا اثر بوده است.«
اینهــا جملاتــی اســت کــه زنده یــاد 
آقاســی، شــاعر خــوش ذوق  محمدرضا 
در  اســلامی  انقــلاب  خوش قریحــه  و 
مصاحبه ای با حسین بهزاد، با آن خود را 

معرفی می کند.
زنده یــاد محمدرضــا آقاســی یکی از 
درخشــان ترین چهره هــای شــعر آیینی 
در دهه هــای اخیر بود کــه حضورش اگر 
نگوییم بانــی پیوند دوباره شــعر و مردم، 
بلکــه باعــث اســتحکام این پیونــد بود. 
آقاســی هنوز هــم در قشــرهای مختلف 
یک معمای حل نشــده اســت. گروهی از 
منتقدان تاکیــد دارند او شــاعری جدی 
نبوده اســت و بســیاری از شــعرهای اش 
ســطح بالایی ندارند، گروهــی دیگر هم 

تاکیــد دارنــد آقاســی شــاعری جدی و 
حتی نابغه است و از نمودهای این نبوغ، 

مخاطب شناسی کم نظیر اوست. 
آقاسی فارغ از همه افراط و تفریط هایی 
که در معرفــی او رخ می داد، شــاعر بود. 
به معنای واقعی اش. شــاعری که از مردم 
بــود، با مردم و شــعرش نیز بــرای مردم. 
شاید مشکل آقاســی این بود که شعرش 
کنگره پســند نبود. بزرگ ترین عیبش این 
بود که شعرش را هرچند خواص پسند هم 

بود، به تکرار، برای مردم خواند.
او هم شــعر خوب داشت هم متوسط. 
اما چون می دانســت باید بــرای مردمش 
بخواند و با زبان مردم، شعرهای عالی اش 
او  از  را کمتــر خوانــد و خــواص شــاید 
نخواســتند که شــعرهای دیگرش را هم 

بخواند.
در بیــن دوســتداران شــعر آیینی هم 
معمای آقاســی هنوز حل نشــده است. 
عــده ای روش او را صرفا یــک »تکنیک« 
می داننــد و ســعی دارنــد با تقلیــد این 
تکنیک آن را تصرف کنند؛ عده ای نیز بر 
این باورند که جان شــوریده ای لازم است 
تا جهانی را بر آشوبد، نه صرفا چند مهارت 
و تکنیکِ به دست آمدنی و آقاسی شاعری 

بود که آن جان و جنون را داشت.
شــعرهای او فقــط با یــک دکلمه زیبا 

کار 1۰۰ مداحــی را می کننــد و در دل 
شــور عاشــورایی می اندازنــد، چراکه غنا 
دارنــد و اصالت و ارتباط بــا مخاطب عام 
را بــا هم به خدمت می گیرند. آقاســی در 
عمر کوتاه ۴۶ساله اش که در سال 8۴ به 
پایان رســید، دو دغدغه اساسی داشت: 
دیــن و مردم. خودش در جایی گفته بود: 
»وقتی نســبت شعر را با شــعور بخواهی 
پیدا کنــی، می بینی حلقه  رابــط در این 
نســبت درد اســت و دردمندی، منتها هر 
دردی فی نفسه موجب شرافت صاحب آن 

نمی شود.«
این روزها کــه در حال و هوای عزاداری 
امام حسین )ع( هستیم، جای او و سرایش 
بی بدیلش در شعرخوانی با آن فرازوفرودها 
و آکســان های خاصش به شــدت خالی 
اســت. او با مثنوی شیعه نامه اش معروف 
شــد و با اشــعار دیگــری مثــل »چهارده 

گیسو« در جان مردم نشست.

علاقه به آثار بزرگان ادبیات ایران
آقاســی اولیــن شــعرهای خــود را در 
ســال های 13۵1 و 13۵۲ ســرود و بعــد 
از انقلاب اســلامی از »مهرداد اوســتا«، 
نویســنده و شــاعر معاصــر ایرانی درس 
آموخت. او قبل از انقلاب، در ســال های 
13۵۵ و 13۵۶ بــه عضویت انجمن های 
ادبــی آن زمان درآمــد و بعد از انقلاب نیز 
از محضر اســاتیدی چون مهرداد اوستا و 

یوسفعلی میرشکاک استفاده کرد.
آقاســی بــه مثنــوی مولــوی و دیگــر 
کتب قدما مانند حکیــم طوس، خاقانی 
و بــزرگان ادبیــات پارســی دل بســتگی 
داشــت. »کامران شرفشاهی«، شاعر و از 
دوســتان زنده یاد آقاسی، در رابطه با شعر 
و شــخصیت آقاســی می گوید: »آقاسی 
دل بســتگی زیادی بــه مثنوی داشــت. 
هــر گاه او را می دیــدم، مشــغول خوانش 
مثنوی مولــوی و دیگر کتــب قدما مانند 
حکیم طــوس، خاقانی و بــزرگان ادبیات 
پارســی بود. عــلاوه بر ایــن، در کنار این 
مطالعات، اشــعار شــاعران معاصر را هم 
مطالعه می کرد و با آنها حشر و نشر داشت. 
نظــر دوســتان را جویــا می شــد. همین 
مسئله موجب شد که شعر ایشان در کنار 
عنایتی که از طرف اهل بیت)ع( به ایشان 

شد، مقبولیت پیدا کند.«
او بعضاً در شــعرهای خــود به عملکرد 
مســئولین بعد از جنــگ انتقــاد می کرد. 
به گفته دوســتانش، همیشــه لباس ساده 
می پوشید و سعی می کرد مثل مردم باشد.

حماسه در رگ های شعر
نگاهی به زندگی و احوال و افکار شاعر انقلابی محمدرضا آقاسی


